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شهرداری تهران به جای بهره برداری از ظرفیت های ایجادشده در 
مصوبه ابلاغی شورای عالی شهرســازی و معماری ایران مصوب 
تیرمــاه ۱۴۰۰ به انجــام تکالیف مقرر در این مصوبه بــه مصوبات موردی 
کمیســیون ماده ۵ روی آورده است که تبعات جبران ناپذیری برای شهر و 
شهروندان خواهد داشت که نمونه اخیر (مجوز ۳۰ طبقه) مصداقی از این 

رویه غیرقانونی شهرداری تهران است

از کســانی که امروز در ســال های ۷۰ و 
حتی ۸۰ زندگی خود هســتند و بیش از 
را درک کرده  نیم قرن پیش محضر تدریس تــان 
بودند – به ویژه درس تاریخ هنر– گرفته تا نســلی 
که ۳۰سالگی زندگی را تجربه می کند و در دورانی 
نزدیک دانشجوی شــما بوده است، به یاد ندارم 
حتی یک نفر از بیش از ۲۰ نفری که از آنان درباره 
و  کارســاز  جنبه هــای  بــه  پرســیده ام  شــما 
آگاهی دهنده آموزش شــما و رابطه ســازنده و 

پابرجای استاد-شاگردی اشاره ای نداشته باشد.

پنجشنبه
۸ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۸

آغاز احداث ســاختمان های بلندمرتبه با شیوه جدید در شــهر تهران به دهه ۳۰ 
برمی گردد. آن گاه که در خیابان جمهوری اســلامی ســاختمانی ۱۰ طبقه بنا شــد. از 
آن تاریخ تاکنون دیدگاه های مخالف و موافق و بینابینی مطرح شــده اســت. در ابتدا 
دیدگاه موافقان بلندمرتبه ســازی بر فضای ساخت وســاز کشــور حاکم بود. موافقان، 
بلندمرتبه سازی را در پاسخ گویی به نیاز جدی مردم به مسکن از یک سو و کمبود اراضی 
شــهری از سوی دیگر می دانستند و احداث ساختمان های بلند را با توجه به امکانات 
تکنولوژی، رویکردی جدید برای بهره برداری سریع از فضای شهری عنوان می کردند. 
از نظر طرفداران بلندمرتبه ســازی، ساختمان های بلند امکان سرویس دهی آسان تر و 
مدیریت مطلوب از ســاختمان ها را فراهم می کند و مهم تر اینکه با بلندمرتبه ســازی 
نســبت به بهره برداری از زمین صرفه جویی شــده و از رشــد و گسترش افقی شهرها 

جلوگیری می کند.
در مقابل مخالفان، برهم خوردن مقیاس انســانی در محیط های شهری را از دلایل 
مخالفــت خود عنوان می کنند. همچنین از بین رفتن مناظر طبیعی و جلوگیری از ایجاد 
و حفظ ســیمای شهری مناسب را مترادف با بلندمرتبه سازی می دانند. از نظر این عده، 
بلندمرتبه ســازی موجب تنزل کیفیت زندگی شهری، جداســازی انسان ها از یکدیگر و 

ایجاد زمینه برای بزه های مختلف می شود.
ایجاد تراکم بیش از حد و ازدحام و در نتیجه آلودگی های محیط زیستی و همچنین 
زیر پا گذاشــتن ارزش ها و ســنت ها در کالبد و ســیمای شــهر از دیگر دلایل مخالفین 
بلندمرتبه سازی اســت. در میانه دیدگاه های موافق و مخالف، برخی ها احداث بناهای 
بلنــد را برای بعضی از کاربری ها مجاز می دانند و در شــرایط زمانی و مکانی مناســب 
بلندمرتبه ســازی می تواند رویکرد مناسبی در توســعه شهری باشد و می توان با تعیین 
حد ارتفاع برای ســاخت ســاختمان های بلند از آثار زیان بار بلندمرتبه سازی کاست. به 

نظر می رسد نگاه سفید یا سیاه نسبت به بلندمرتبه سازی درست نباشد و با این نگاه به 
بررسی بلندمرتبه سازی در اسناد طرح های توسعه شهری می پردازیم.

بررسی ســوابق بلندمرتبه ســازی در اسناد طرح های توسعه شــهری تهران نشان 
می دهد که در طرح جامع اول تهران مصوب ۱۳۴۹ و در طرح جامع دوم تهران مصوب 

۱۳۷۰ محدوده هایی از شهر با تراکم بسیار زیاد در نظر گرفته شده بود.
شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز درســال ۱۳۷۷ و مجددا در اصلاحیه 
ســال ۱۳۷۹ ضوابط بلندمرتبه سازی را مصوب کرد. در طرح جامع سوم و کنونی شهر 
تهران مصوب ۱۳۸۶ با توجه به کاهش مســاحت شهر تهران از ۷۲۰ کیلومتر مربع به 
۶۱۵ کیلومتر مربع بر توســعه درون زا و اســتفاده از اراضی بایر تأکید شده است. در این 

طرح بر چند راهبرد اساسی ذیل تأکید شده است:
۱. سیاســت های ترویجی- تشویقی برای کاهش سطح اشــغال زمین در ساخت و 

بهره برداری در همه پهنه های طرح جامع
۲. سیاست تشویقی برای تجمیع اراضی به ویژه در بافت های مسکونی

۳. سیاست های مناسب برای تخصیص تراکم بیشتر در پهنه های فعالیت و مختلط.
به عبــارت دیگر، در طرح جامع تهران، بلندمرتبه ســازی به عنــوان راهکاری برای 
توســعه شهری و آزادســازی فضا و تأمین عرصه های ســبز و باز و سرانه های خدمات 

عمومی شهر مورد توجه قرار گرفته است و در بند ۶ – ۵ – ۱ طرح جامع  آمده است:
«احــداث ســاختمان های بلندمرتبــه، محدود بــه عرصه های مجاز یــا ویژه برای 
بلندمرتبه ســازی در برخــی از زیرپهنه هــای اســتفاده از اراضی تهران و مشــروط به 
مجازبــودن از نظر مطالعات پهنه بندی زلزلــه و ضوابط و مقررات مربوطه و پهنه های 
مجاز زیســت محیطی اســت که موقعیــت و کاربری هــای مجاز آنها در نقشــه های
 ۲۰۰۰: ۱ پهنه بنــدی طرح تفصیلی مشــخص و تدقیق می شــود. براســاس این ســند 

مکان یابی و ضوابط ساخت وســازهای بلندمرتبه شهر تهران در سال ۱۳۹۳ به تصویب 
کمســیون ماده پنج شــهر تهران رســید اما پس از بحث و بررســی در کمسیون فنی 
شورای عالی شهرسازی و معماری به دلایلی مانند افزایش جمعیت پذیری و نبود امکان 
تأمین خدمات عمومی مســکوت ماند. شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دو 
مصوبه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، کمسیون ماده ۵ تهران را از مصوبات موردی درباره 
بلندمرتبه سازی (با وجود دیگر شهرهای کشور) متوقف و ممنوع اعلام و تعیین تکلیف 

را منوط به تهیه دستورالعمل و ضوابط عام بلندمرتبه سازی در شهرهای ایران کرد.
در ســال ۱۳۹۹ شورای عالی، ضوابط عام اســتقرار ساختمان های بلند در شهرهای 
ایران را اعلام کرد و براســاس این شــهرداری تهران اقدام بــه بازبینی و تکمیل طرح و 
تدوین ضوابط ساخت وســازهای بناهای بلندمرتبه کرد که در نهایت در سال ۹۹ اصلاح 
آن به تصویب کمســیون ماده ۵ رســید. مطالعات تکمیلی طرح نهایتا در۱۴۰۰/۳/۲۴ 
شــورای عالی مطرح و در۱۴۰۰/۴/۲۳ به شهرداری تهران ابلاغ شد. براساس نامه دبیر 
شورای عالی شهرسازی معماری ایران به شــهردار تهران در ۱۴۰۰/۴/۲۳، ظرفیت های 

من نخســتین بار درباره دکتر ایرج اعتصام هنگامــی که در ایران 
در سال های دهه ۵۰ خورشــیدی دانشجوی معماری بودم، شنیدم. 
دکتر گیتی اعتماد یکی از استادهای دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه ملی (دانشگاه شــهید بهشتی امروز) که در دانشگاه تهران 
شاگرد دکتر اعتصام بوده و پس از آن با ایشان در دفتر معماری او کار 
می کرده اســت، از او برایم در ارتباط با تفکرهای نوین در شهرسازی 
گفت. پــس از آن من خود جســت وجو کردم تا بیشــتر بدانم ایرج 
اعتصام کیست و چه کرده است. در میان اطلاعات دیگر دریافتم که 
او دانش آموخته رشــته معماری دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران بوده و پس از پایان آن دوره برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفته 
بوده اســت. این نکته نظر من را جلب کرد؛ چون می دانســتم تقریبا 
همه دانش آموختگان معماری در ایران در سال های دهه ۳۰ و حتی 
۴۰ خورشیدی که تمایل به ادامه آموزش معماری داشتند به فرانسه 

می رفتند. تأثیر اســتاد های فرانســوی 
شــبیه آندره گدار و ماکســیم ســیرو و 
معماران ایرانی آموزش دیده در فرانسه 
کــه در اولین دانشــکده معماری ایران 
تدریس می کردند، محرک اصلی برای 
کشــاندن آن گــروه به فرانســه بود و 
بوزار، دانشــکده هنرهای زیبای بســیار 
شناخته شــده در پاریــس، انتخاب اول 
و مقصــد مــورد طلب آنــان. اما ایرج 
اعتصام، بــه ایتالیا می رود -آن چنان که 
خود ســال ها بعد به من گفت- چون 
«من دیدم که تمام معماران و همچنین 
معلمانمان در فرانسه درس خوانده  اند. 

آن موقع یک مجله بود آرشــیتکتور دو اژوردویی به زبان فرانسوی و 
یک مجله هم تازه درآمده بود به اســم دوموس که ایتالیایی بود. با 
دیدن مطالب مجله دوموس من به سیســتم ایتالیایی جذب شدم و 
کنجکاو بودم و دلم می خواســت به جایی بروم که یک چیز جدیدی 
داشــته باشد و در این مورد شــروع به مطالعه کردم. آن موقع ایتالیا 
خیلی خوب بــود. آن موقع که من تصمیم گرفتم که به ایتالیا بروم، 
دانشگاه های ایتالیا جزء مدارس بسیار رده بالای دنیا بودند». در همان 
زمان من در جست وجویم برای شناخت بیشتر دکتر اعتصام دریافتم 

که او چندین بنای مطرح طراحی کرده و دستی در شناساندن ادبیات 
مربوط به معماری نیز دارد.

هرچنــد آن زمان که در ایران بــودم بخت دیدار حضوری با دکتر 
اعتصام دســت نداد، در سال های بعد که در آمریکا در رشته طراحی 
شهری و برنامه ریزی شــهری و منطقه ای آموزش می دیدم و به ویژه 
زمانی که درگیر تدریس در دانشــگاه و پژوهش بودم و نگاهی جدی 
به اتفاقات معماری در ایران داشــتم، طرح هــا و فعالیت های ایرج 
اعتصام را نیز رصد می کردم. دریافتم که افزون بر آموزش دانشگاهی 
که زمینه اصلی تلاش های او بود، دفتر معماری و شهرســازی او، به 
نام امکو، پروژه های متعددی را به انجام رسانده است؛ از جمله پارک 
شاهنشــاهی در تهران که پس از انقلاب پارک ملت نام گرفت، پارک 
کورش در تهران، مجموعه شــاهچراغ در شــیراز، پردیس دانشگاه 
سیستان و بلوچســتان، شــهر جدید لتیان، مجموعه های گردشگری 
در شهرهایی مانند ســرعین اردبیل، لاهیجان و محلات. همچنین او 
پروژه هایی در خارج از ایران نیز داشته است، در مکان هایی مانند سن 
تروپه در جنوب فرانســه، ســیاتل و بل-ویو هر دو در ایالت واشنگتن 
آمریکا، سن خوزه، ســن فرنسیسکو و لس آنجلس، همگی در ایالت 
کالیفرنیای آمریکا و حتی مدینه در عربستان سعودی. افزون بر اینها، 
او در مقام مؤلف و مترجم آثاری از خود باقی گذاشته است، همانند 
ترجمه کتاب عقاب دو ســر: از گذشته 
تا آینده اسکان بشــر اثر کنستانتینوس. 
دکســیادیس معمار یونانــی و ترجمه 
کتاب معماری اســلامی: فرم عملکرد 
و معنا اثر رابرت هیلن-براند پژوهشگر 
تاریخ هنــر که کتاب هایــی درباره هنر 
و معماری اســلامی نوشــته اســت و 
نیــز چندین مقاله در نشــریات داخل و 
خارج از ایران به چاپ رســانده است. 
زمانی که چندین دهه بعد پیگیرانه به 
پژوهش و نوشــتن دربــاره آنچه نهایتا 
«دگرگونی های جامعه، هویت، فرهنگ، 
شــهر، شهرســازی و معمــاری دوران 
مدرنیت ایران» نام گرفت پرداختم، شناخت چندین فعالیت  گسترده و 
دستاوردهای دکتر ایرج اعتصام در طول آن سال ها بی شک برگزیدن 
و قــراردادن او از طرف من در مجموعه معماران و شهرســازانی که 
در معماری و شهرســازی دوران صدســاله گذشــته ایران تأثیرگذار 
بوده اند را لازم می کرد. پس آن چنان که روش  به کار گرفته من در این 
پژوهش بوده است که در آن با دارندگان اندیشه در گفتمان های تاریخ 
مدرنیته، مدرنیت ایرانی، هنر و فرهنگ و هویت ایرانی و نیز معماران 
و شهرســازان اندیشمند و تأثیرگذار گفت وگوی های چندین ساعت – 

گه گاه بیش از ۲۰ تا ۳۰ ساعت در زمان های مختلف – داشته باشم، بر 
آن شدم که با ایرج اعتصام نیز گفت وگو کنم. هنگامی که با او از راه دور 
تماس گرفتم، بدون تأملی تنها پس از شنیدن معرفی کوتاه، موضوع 
پژوهشــم و چرایی علاقه به گفت وگو با ایشــان، با خوشرویی بسیار 
پذیرفت که قراری بگذاریم و درباره تفکرات او، تجربه سال ها تدریس 
و فعالیت حرفه ای و زوایای دیگر در بستر معماری و شهرسازی نوین 
ایران گفت وگو کنیم. گفت وگوی نخست که چند روز بعد اتفاق افتاد 
به ســه گفت وگو گســترش یافت از آنجا که هر دو دریافتیم زمینه و 
تمایل برای گفت وگو بسیار است و مهم تر از همه، برایم ارزش داشت 
که ایشان علاقه به تداوم ارتباط و دیالوگ بینمان دارد. آن گفت وگوها 
در آن مقطع تنها به این دلیل پایان یافتند که ایشان عمل جراحی در 
پیش داشتند. پس قول و قرار را برای گفت وگوی بعدی برای دو ماه 
دیگر و پس از جراحی و گذراندن دوران نقاهت و بازیابی توان ایشان 
گذاشتیم. سفرهای گوناگون و کمابیش به هم پیوسته و درگیری های 
حرفه ای و آموزشی من اما فرصت انجام گفت وگوی دیگر و مورد نیاز 
را برای مدتی بیش از یک سال و اندی نداد. آنگاه که بار دیگر فرصت 
یافتم و با او تماس برقرار کردم، دکتر اعتصام اشــاره کرد که در حال 
برنامه ریزی برای سفری به آمریکا، شــمال کالیفرنیا که دخترشان و 
خانواده او زندگی می کنند، است و پیشنهاد کرد گفت وگویمان را به آن 
زمان موکول کنیم. مشکلات تماس با ایران و ۱۱ ساعت و نیم تفاوت 
زمان بین تهران که او می زیست و لس آنجلس که من، دلایل اصلی 
این پیشنهاد بود. ساده انگارانه که به تعویق انداختن دوباره گفت وگو 
مشــکلی به وجود نخواهد آورد و ما خواهیم توانست هنگام اقامت 
ایشــان در کالیفرنیا با فراغت و زمــان کافی باز هم درباره معماری و 
شهرســازی ایران و تجربیات و دیدگاه های او گپ بزنیم، این پیشنهاد 
منطقی را پذیرفتم؛ بدون آنکه تصور کنم وقایعی پیش بینی نشــده و 
چرخش روزگار باز بیش از چند ماهی آن گفت وگو را ممکن نخواهد 
کرد. زمانی که برایم امکان پذیر شــد که با او در ســن خوزه، شــمال 
کالیفرنیا، تماس بگیرم، ابتدا از طریق پرســتار و سپس لیلی اعتصام 
دختر ایشان با خبر شدم که دکتر اعتصام دیگر در چنان شرایط سلامتی 
و حافظه دقیق نیســت که بتواند درگیر گفت وگوهای بلند و ژرف در 
زمینه های فکری و حرفه ای شــود. مشــخصا به من گفته شد او در 
بســیاری موارد توان کامل کردن یک جمله در زمینه های مورد علاقه 
و نیــاز برای پژوهش من را ندارد و نمی توان انتظار نتیجه مطلوب از 
گفت وگوی احتمالی آینده داشت. با این وجود، با همیاری و همدلی 
لیلی خانم (که خود معماری باتجربه هســتند) و مهر و علاقه ای که 
ایشان برای انجام گفت وگوی من با پدرشان ابراز کردند، بر آن شدیم 
که دیدار مجازی من با دکتر اعتصام را انجام دهیم؛ آزمون تجربه ای 

که شاید به نتیجه مثبت، حتی اگر نه دلخواه، برسد.
بــا این نیــت و توجه که هنگام مکالمه نباید به او فشــاری برای 

فکر کردن و پاسخ دادن به پرسش های چالش برانگیز داشته باشم، با 
برنامه ریزی قبلی با خانم اعتصام و پرســتار ایشان از نظر روز و حتی 
ساعت، از راه دور ولی تصویری با ایرج اعتصام، این مرد مهربان، فهیم 
و پر از دانش به گفت وگو نشستم. صحبت ما، هرچند گرم، لذت بخش 
و صمیمانه که همه و همه ناشــی از شخصیت و خلقیات او بود اما 
پس از احوالپرسی و خوش و بش های متعارف، نه چندان به معماری 
و شهرسازی بلکه درباره مقوله های گوناگون انجام شد. از همان ابتدا 
برایم آشکار شد که او، همان طوری که پیش بینی شده بود، نمی تواند 
درگیــر بحث های اختصاصی حرفه ای شــود؛ پس بــه مقوله های 
کلی تری پرداختم  اما با تمام ســختی کــه دیدن آن مرد نازنین در آن 
شرایط فکری و جسمی داشت، بسیار شادمان شدم که از سیما، صدا 
و کلمات او به راحتی می توان دانســت کــه او از دیدار و گفت وگو با 
یک همکار و دوســت دیرین – از زبان خود او- خوشحال است و من، 
در مقام یک دانشجو و تحســین کننده -از زاویه دید خودم– از دیدار 
و گفت وگــو با او. در یک کلام هیچ شــک ندارم که هــر دو ما ارزش 
گذاشتیم که زمانی دلپذیر در ساعاتی پس از نیم روز در چهارشنبه ای 

از مرداد  سال ۱۴۰۰ را با هم گذرانده ایم.
هرچند حسرت بســیار داشته ام که من و دکتر اعتصام نتوانستیم 
گفت وگوی ناتمام خود را دربــاره گفتمان هایی که مد نظر من بود و 
او نیز از آنها اســتقبال کرده بود، به پایان برســانیم؛ اتفاقی که بار آن 
بیشــتر بر دوش و ذهن من تکیه دارد کــه خوش خیالانه گمان برده 
بودم ایرج اعتصام سال های بسیار دیگری را در سلامت کامل و تداوم 
زندگانی پربار خواهد گذراند. با این وجود خوشــحالم که توانستم بار 

نگاهی به وضعیت بلاتکلیف بلندمرتبه سازی در میانه اختلافات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران

د رخدمت و خیانت زندگی در برج های بلند

آغاز بلندمرتبه سازی در شــهر تهران به احداث ساختمانی 
بلند در خیابان جمهوری اســلامی برمی گــردد. از آن تاریخ 
تاکنون دیدگاه های مخالف و موافق و بینابینی مطرح شــده 
اســت. موافقان، بلندمرتبه ســازی را در پاسخ گویی به نیاز 
جدی مردم به مسکن از یک ســو و کمبود اراضی شهری از 
سوی دیگر می دانســتند. در مقابل مخالفان، برهم خوردن 
مقیاس انسانی در محیط های شــهری را از دلایل مخالفت 
خود عنوان می کنند. همچنیــن از بین رفتن مناظر طبیعی و 
جلوگیری از ایجاد و حفظ سیمای شهری مناسب را مترادف 

با بلندمرتبه سازی می دانند.

یادواره ای برای انسانی متین، آموزگاری دانشمند و معماری توانا
در آرامش ابدی باشید استاد اعتصام

مناسبی برای بلندمرتبه سازی به شرح ذیل ایجاد کرده است:
اول اینکــه، افزایش تراکم مازاد بر تراکم مجاز پهنه تا ســقف ۵۰۰ درصد صرفا در 
چارچوب ساز وکار انتقال حق توسعه (TDR ) امکان پذیر است. دوم اینکه «ایستگاه های 
قطار شــهری براســاس طرح جامع حمل ونقل شــهری مورد مطالعه قــرار گرفته و 
در ایســتگاه هایی کــه قابلیت تبدیل بــه TOD را دارنــد، با قابلیت بلندمرتبه ســازی 
مجددا بررسی شــده و پس از تأیید دبیرخانه شــورای عالی در نقشه اراضی با قابلیت 

بلندمرتبه سازی گنجانده شوند.
ســوم، پادگان های داخل محدوده شهر با کاربری نظامی تثبیت و در صورت اجرای 
قانون فروش و انتقال پادگان ها و ســایر اماکن متعلق به نیروهای مســلح به خارج از 
حریم شهرها، پیشنهاد بلندمرتبه سازی با ارائه طرح شهرسازی و به شرط تأمین کاربری 

خدمات عمومی جهت تصویب به شورای عالی ارائه شود.
چهارم، در اراضی با وســعت بیش از یک هکتار، مشــروط به عدم استقرار در 
عرصه واجــد محدودیت یا ممنوعیت بلندمرتبه ســازی، افزایش تعداد طبقات و 
قرارگیری در یک بلوک شهری حداکثر تا ۱۵ طبقه و مشروط به رعایت سقف تراکم 

بهینه مجاز خواهد بود.
در پایان از شهرداری ها خواسته شده است اسناد مربوط به مکان یابی و ضوابط 
و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران به شرح این مصوبه و 
با اعمال اصلاحات مندرج در آن در اســرع تهیه و جهت ابلاغ نهایی به دبیرخانه 

شورای عالی ارسال شود.
اما بدنه کارشناســی حوزه معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران با 
این استدلال که طبق مصوبه شورای عالی، رعایت تراکم مصوب طرح تفصیلی در 
کلیه پهنه ها و محورهای بلندمرتبه الزامی شــده است، ایرادات ذیل را به مصوبه 

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وارد می داند:
۱. در صورت لحاظ کردن ضوابط ســطح اشــغال در طبقات پایه و بدنه و همچنین 
حداکثر تراکم ساختمانی، عملا تعداد طبقات هیچ ساختمانی به عدد حداکثر ارتفاع و 

طبقه (تا ۱۲ طبقه) نمی رسد.
۲. در صورتی که سطح اشغال ســاختمان ها به منظور نیل به طبقات بیشتر کاهش 
یابد، مراتب از نظر فنی و ســازه ای (به ویژه در مواردی که ســطح اشغال طبقات بدنه 
به ۱۰درصد و کمتر) برسد، مســتلزم بررسی ضریب لاغری ساختمان مستند به آخرین 

ویرایش آیین نامه ۲۸۰۰ است.
۳. از نظــر اقتصــادی، حتی در املاک و اراضی که مســاحت آنها درخورتوجه 
باشــد، نظر به اینکه آستانه حداکثر تراکم ســاختمانی طرح بلند مرتبه سازی وفق 
مصوبه مذکور به زیرپهنه محدود شــده اســت، عملا زمینــه ای جهت تهیه طرح 
توجیهی در زیرپهنه های با تراکم ســاختمانی کم یا متوسط فراهم نیست و صرفا 
در پلاک های معــدود واقع در پهنه های با تراکم زیاد امکان احداث تعداد طبقات 
بیشــتر از ۱۲ طبقه میســر خواهد بود. در نتیجه برای ســرمایه گذاران و سازندگان 
بناهای بلند، صرفه اقتصادی و فنی لازم جهت احداث بنا در ارتفاع ضمن رعایت 

سقف تراکم ساختمانی زیرپهنه مربوطه وجود نخواهد داشت.
از این رو شــهرداری تهران به جای بهره برداری از ظرفیت های ایجادشده در مصوبه 
ابلاغی شورای عالی شهرســازی و معماری ایران مصوب تیرماه ۱۴۰۰ به انجام تکالیف 
مقرر در این مصوبه به مصوبات موردی کمیســیون ماده ۵ روی آورده است که تبعات 
جبران ناپذیری برای شهر و شهروندان خواهد داشت که نمونه اخیر (مجوز ۳۰ طبقه) 
مصداقــی از این رویه غیرقانونی شــهرداری تهران اســت. جا دارد که شــورای عالی 

شهرسازی و معماری به موقع وارد شده و از ادامه این مسیر ممانعت کند.
در این میان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاح و تکمیل مصوبه 
بلندمرتبه سازی، اجازه دهد که دریافتی واقع بینانه از بلندمرتبه سازی- نه بدبینانه 
و نه خوش بینانه- رویکرد اصلی بر این مصوبه باشد و از سوی دیگر از شکل گیری 
مصوبات موردی کمیســیون ماده ۵ شهرداری تهران مغایر مفاد طرح های جامع 
و تفضیلی ممانعت کند. همچنین انتظار جدی اســت کــه با توجه به افق طرح 
جامع تهران در سال ۱۴۰۵، تهیه طرح جامع جدید تهران در دستور کار شهرداری 

و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

دیگر ســیمای مهربان او را ببینم و صدای گرم او را بشــنوم. انسانی 
کــه در جایگاه آمــوزگاری محبــوب، در یک بازه بیش از ۶۰ ســال، 
گروه های گوناگون دانشجویان را از دانش خود بهره مند کرده، استادی 
شناخته شده که هم در ایران و هم در آن سوی مرزهای آن به دفعات 
تدریس و ســخنرانی کرده، معماری که طرح ها و بناهای ارزشمندی 
خلق کرده و والاتر از همه این دســتاوردها، یک انسان دانش محور و 
بافکر اســت. بی گزافه افتخاری است برایم که بخت یارم بوده که با 
چنین فردی آشــنایی، چندین بار گفت وگو و حتی در آن زمان اندک، 

رابطه ای گرم و پربار داشته باشم.
مایلم این یادبود را با بیان یک حس شخصی به پایان برسانم: در 
آخرین گفت وگویمان که در آمریکا شکل گرفت، دکتر اعتصام چندین 
بار اشاره کرد به آشنایی نزدیک با من، ارتباطات قبلی و گفت وگوهایی 
که در زمینه معماری و شهرسازی با یکدیگر داشتیم. آشکارا می شد 
دریافت که من را به خوبی می شناســد و به یاد دارد. حتی زمانی که 
روزهایی پیش از تاریخ گفت وگو، خانم لیلی اعتصام و پرســتار دکتر 
اعتصام پرســش هایی را که من ارســال کرده بودم تا زمان گفت وگو 
آمادگی ذهنی برای پاســخ گوی داشته باشــد برای او خوانده بودند، 
او واکنش نشــان داده بود که: «من قبلا اینهــا رو به او (علی کیافر) 
جواب داده ام». با این وجود او آماده گفت وگو با من بود و مشــتاقانه 
روز قرارمان، راجع به ســاعت آن پرسیده بود. هنگام گفت وگو برایم 
جای شــک نبود که با وجود مشــکلات ســلامتی و نقصان حافظه، 
دکتر اعتصــام هنوز در ۹۱ ســالگی علاقه مند و آمــاده به گفت وگو 
درباره زندگی و کارهایش  اســت. حتی در پایان، پرشــور از من تشکر 
کرد و خواســت با او باز در تماس باشــم تا گفت وگوهای بیشــتری 
داشته باشــیم. با وجود این حس و این تجربه، لبخندی بر لبانم آمد 
هنگامی که با خانم لیلی اعتصــام تماس گرفتم تا برای هماهنگی 
و به وجود آوردن امکان گفت وگو با پدرشــان تشکر کنم، از او شنیدم 
که پس از پایان دیدار مجــازی و گفت وگو با من، دکتر اعتصام رو به 
ســوی دختر و پرستارشان که در تمام مدت در طول گفت وگو حضور 
داشتند، کرده و پرسیده بود: «این آقایی که من باهاش حرف می زدم 

کی بود؟».
در آرامــش ابدی باشــید اســتاد اعتصام! من که می دانم شــما 
که هســتید و که بودید! همان گونه که اکنــون، در آینده نیز فراموش 
نخواهــم کرد که در زندگی، در شــش دهه آموزش بســیار  بســیار 
دانشــجوی معماری و در حرفه برای معمــاری ایران چه کردید، در 
ارتباط هایتان با من چه ها گفتید و چه دریچه هایی را گشــودید. و نیز 
فروتنانه خدمتتان می گویم که نکته ای که بر من تأثیر خاص گذاشته 
است، دیدگاه های مثبت و خاطره های خوب شاگردانتان از آموزش ها 
و راهنمایی های شــما در گفتمان معماری است. از کسانی که امروز 
در ســال های ۷۰ و حتی ۸۰ زندگی خود هســتند و بیش از نیم قرن 
پیش محضر تدریس تان را درک کرده بودند – به ویژه درس تاریخ هنر– 
گرفته تا نســلی که ۳۰ســالگی زندگی را تجربه می کند و در دورانی 
نزدیک دانشجوی شما بوده است، به یاد ندارم حتی یک نفر از بیش 
از ۲۰ نفری که از آنان درباره شــما پرســیده ام، به جنبه های کارساز و 
آگاهی دهنده آموزش شما و رابطه سازنده و پابرجای استاد-شاگردی 
اشــاره ای نداشته باشد. نمی دانم کدامین زندگی را می توان یافت که 

پربارتر از این باشد.

رئیس پیشین نهاد راهبری و پایش 
طرح های توسعه شهری تهران

علی نوذرپور 

استاد معماری و شهرسازی 
دانشگاه کالیفرنیا

علی کیافر
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